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هاي تعيين شه  در آية ياد شده  ات بدات تيييدر هددينه يدا      در اينكه آيا مااتاآ است  لي
ترتيب، ميان فقها   مفدران اخيشف نظر  جود دارد. همچندين ات حيدم مصديم نمدودن     

آميزي كه امر ت   جود دارد ممكن است ميان فقهدا  مصاديق آن با توجه به اممال جنايت
ر  در اين تحقيق نظراآ فقها ات جمله امدام خميندي    اخيشف نظر  جود داشيه باشه ات اين

   مقايده   بررسي آنها بيان شه  است.
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پيصدگيري را نيدز فدراه      ةايه اصشح شود تا مش   بر آگا  كردن مادرم تميند  دانه كه بخطاكار مي

 آ رد.

تقددي   كلدي   ةسده دسدي  دهنه به بنابر آنكه سه نوع حق را مورد تاا ت قرار مي  در اسشم يجرا

بيني  كه جرايمدي  جدود دارنده كده هدهف      النفس،  لي بعضاً ميالناس   حق، حقللهاحقشونه. مي

، جرمدي كده   سدت جملده آنها  تامحاربده  كه  نظ    آرامش   امنيت ممومي استسلب  هامديقي  آن

. در  اقع اسشم ايدن جدرم را يكدي ات    كرد  استآن را معرفي   مااتاآ آن را امشم  قرآن صريحاً

العمدل شدهيه شدرع در مقابدل مرتكدب      توان ات مكدس دانه   اين نكيه را ميترين جراي  ميبزرگ

 نيياه گرفت. 

هاي تعيين شه  در نظام جزايدي اسدشم بده شدمار     ه حه محاربه به منوان يكي ات مااتاآهر چن

كه كمير اخيشفدي در احكدام   رسه   به نظر ميشود مير د   به منوان مااتاآ حهي محدوت مي

الَّدذين  يُحدارِبون  الله   ز رزسدوُل هُ       ءُمدا جزدزا  إِنَّ»آيه  ةبا مشحظ لي آن ميان فقيهان  جود داشيه باشه، 

ه   ز َ رجُلُهُد  مندن خندشفو َ  يُنف دوا مندن       بوُا ا   تُق طَّدعز َ يدهيِ  ل َّلوُا ا   يُصزيزدعزون  في الا رضِ ف داداً ا ن يُق ي َّ

هاي تعيين مااتاآر اينكه آيا د  « ِ مزذاتٌ مزظي ةالا رضِ ذلنکز ل هُ  خنزيٌ في الهُّنيا  ز ل هُ  فني الآخنر 

  مفدران اخديشف نظدر  جدود دارد.    ها ن فقياد شه  ات بات تييير هدينه يا ترتيب، ميا ةشه  در آي

كده امدر ت   جدود     ياممال جنايت آميدز آن با توجه به مصاديق مصيم نمودن همچنين ات حيم 

تحقيدق در صدهد   دارد ممكن است ميان فقيهان اخيشف نظر  جود داشيه باشده. ات ايدن ر  در ايدن    

كده   امدام خميندي   يهديي  تا ات يک سو مبناي فقهي   ات سوي ديگر مباني حقوقي را در كندار آرا 

 اسيه ات ديهگا  فقهي ايصان است   با مشحظه نظراآ فقيهان مقايده   بررسي كني . برخ

مباحدم   ،ادامده  در شدوي    مدي معاني اصطشحي محاربه آشدنا   ابيها با ،براي ر شن شهن بحم

 .كني بررسي مي حقوقي را فقهي  

 

 معناي محاربه .1
 معناي لغوي محاربه

ثشثي  ةبر  تن فامل ات ريص «حارزتز»كه ماضي آن مصهر بات مفامله است  «محاربه»در تبان مربي 

 است. «حرت»مارد 
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به معناي تاراج   غارآ غناي  در جنگ معر ف است. چه بدا هر تاراجي حرت ناميه   «حرت»

 شه  است.

ق ده  »به معناي كارتار، ربدودن   خصدمگين شدهن اسدت.      «حرت»مصيق ات  «الحرت»كه انه گفيه

 يعني ا  غارآ شه   تيريب به معناي آتش جنگ را افر خين. «حرُِتز

 يعني مرد بديار جنگاو، گويي كه خود ابزار يا  سيله جنگ است. «رزجُلٌ منحر تٌ»

به معناي خناري كه  سيله معر في است براي جنگيهن   اصلش بر  تن ف عل ه ات حزرت  «حزربزه»

 ةبدراي آن اسدت كده جايگدا  محاربده   مااهده       نامگذاري محرات مدداه انه يا حرابه است. گفيه

انه براي اين است كه شايديه است اندان در آناا ات پريصاني شيطان با هواي نفس است.   نيز گفيه

 (.225: 1412)راغب اصفهاني  خاطر كنار باشه   با سرگرمي به امور دنيا بدييزد...

 

 معناي اصطلاحی محاربه

توان آنها را به چهار به، مباراآ   تعاريف گوناگوني دارنه كه ميفقهاي اسشم دربار  تعريف محار

 دسيه تقدي  نمود:

، محدارت را  الخلافانه. شيخ طوسدي در  اي محاربه را به قطع الطريق معني كرد مه  :گر   ا ل

 (.457د458: 5تا ج بي شيخ طوسي) دانه كه منظور ات آن، راهزني استمي «قطاع الطريق»منحصر به 

انه   آن را منحصر به بدياري ات ملماي اهل سنت نيز محاربه را به همين صورآ تعريف نمود 

محدارت كددي اسدت كده احكدام      »گويده:  داننه؛ به مندوان مادال يكدي ات آنهدا مدي     قطع الطريق مي

كنده. امدا اگدر    حمدل  سشح  كدي است كه در صحرا يا بيابانآن شود   الطريق بر ا  جاري ميقطع

ابدن   «.حرابه مبارآ ات قطع طريق يا سرقت كبري اسدت »يا:  «ح در شهر باشه، قاطع نيدتحمل سش

 (.29:  1379 تاد حبيب؛268: 2تا ج مود  بي) حزم انهلدي   ابن مور د نيز همين نظريه را دارنه

داننده، محقدق حلدي در    محاربه را به معني كصيهن اسلحه بدراي ترسدانهن مدردم مدي     :گر   د م

ات جملده  ( 260م  318 :1تدا ج  بدي )ي ي  خدو ( 263: 1تدا ج  )بدي  لمعهه ، شدهيه ا ل در  (986: 4ج  1409) شرایع

 انه. فقهايي هدينه كه اين نظريه را مطرح كرد 

كداني هدينه كه مش   بر كصيهن سشح   ترسانيهن مردم قصه افداد در تمدين را   :گر   سوم

محارت كدي است كه سدشح  گويه: تعريف بود ، مي اين قائل به كه امام خمينيانه نيز بيان نمود 
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  قصه افداد فدي الارض   ،خود را بركصه   ات غشف بير ن آ رد يا آماد  كنه براي ترسانهن مردم

 .1نمايه، در خصكي باشه يا دريا، در شهر باشه يا در خارج ات آن، شب باشه يا ر ت

نيز در تعريف خود، كصيهن سشح   حمل آن براي ترسانهن مردم را به نحدوي   جواهرصاحب 

 (.564:  41ج  1410)نافي  دانه كه فداد في الارض به سبب آن محقق گرددمحاربه مي

 با بيان گر   سوم هماننهي داشيه باشه. جواهرصاحب  ةرسه نظريبه نظر مي

سدلحه بدراي ترسدانيهن مدردم   مبدارت  بدا       كصديهن ا  كداني هدينه كه محاربده را  :گر   چهارم

حرابه كده قطدع طريدق    »در تعريف حرابه آمه  است:  السنهفقهداننه. چنانكه در حكومت اسشمي مي

اي با اسدلحه در كصدور اسدشمي كده هدرج   مدرج       شود، مبارآ است ات خر ج طايفهه  ناميه  مي

هيک مرض   حيايت مردم را فراه  آ رنه  پهيه آ رنه   خونريزي كننه   اموال مردم را برباينه  

هاي مييلف كه محاربه گر  در   موجب ركود   هشكت منابع درآمه   ندل شونه. همانطور كه 

ها   ... به اين شونه، ماننه گر   كصيار   تر ريدتول اناام كاري هدينه داخل ميئمهه  دار   مد

 ةانه، در نيياده بدا جامعد   نظام صالح خر ج كرد انه، چون بر ها محارت ناميه  شه جهت اين گر  

باشنه   ات جانب ديگر با تعالي  ماليه اسشمي كه بدراي تابيدت امنيدت    مدلمين در سييز   محاربه مي

 ممومي   حفظ حقوق   سشمت بصريت است، در جنگ   سييزنه.

مدردم را   هر كس اسلحه بكصه   قصده ترسدانهن  تر آمه  است   بالاخر  در يک تعريف جامع

هدا را ات  همان دتد سرگردنه را گوينه كه امنيت جاد  ،ترتعبير ساد به است    «محارت» داشيه باشه

امدت   ةبلكه مراد ات آنها هم ه؛باشدر آيه كنايه مي )ص(برد   مصيم است كه خها   رسولبين مي

اسشمي است. كدي به صرف كصيهن اسلحه محارت نيدت، بلكه مش   بر آن بايه رمب    حصت 

  هراس ايااد كنه   به مقيه  برخي ملما َخذ مال ه  نمايه. اگر چده برخدي ديگدر اميقداد بده آن      

ا   يعني اگر مالي را َخذ نمايه، دسدت  ؛نهاشيه   معيقهنه كه تنها در كيفيت مااتاآ ا  نقش دارد

شود. در اين ميان تفا تي ميان شب   شود   الا فش،   احكامي همچون نفي بله شامل ا  ميقطع مي

 (.159: 1384 بانوردي)موسوي  ر ت، خصكي   دريا   سفر   حضر نيدت

 

                                                                                                                     
الافداد في الارض؛ في بدرَّ كدان َ  فدي بحدر، فدي       إرادةالناس    لاخافةالمحارت: هو كلَّ من جرَّد سشحه َ  جهزَّ  . » 1

 (.1م  890: 2   1ج  1421)امام خميني « مصر َ  غير ، ليشً َ  نهاراً
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 بررسی شأن نزول آیه محاربه. 2
ترين كه صريح،استسور  مباركه مائه  33است آيه  اي كه براي جرم محاربه به آن اشار  شه آيه

 ه  حك  آن را. بيان كرد    اي است كه ه  موضوع محاربه راآيه

 فرمايه:اين آيه خها نه مي در

َ ن يُق يَّلُواْ َ  ْ يُصزلَّبُواْ َ  ْ تُق طَّعز   يزدعْزوْن  فني الأ رْضِ ف دزاداً  رزسُول هُ   الَّذنين  يُحزارِبُون  اللَّهز   ءُاإِنَّمزا جزز» 

مزذ اتٌ  ةِي الآخنر ل هُ ْ فن َ رجُْلُهُ  مِّنْ خنشفو َ  ْ يُنف وْاْ منن  الأ رْضِ ذ لنکز ل هُ ْ خنزْيٌ فني الهُّنْيزا  ز َ يْهنيهِ ْ  ز

 «.مزظني ٌ

كدردن   تمدين بده فدداد    در خيزنده   بده مبدارت  برمدي    رسدول ا     خدها  همانا كيفرآندان كده بدا   »

جهدت   پاهايصدان در  هدا   دسدت  آ يييده شدونه يدا    دار بر ياكصيه شونه يا كوشنه، اين است كهمي

براي آنهدا   دنياست   اين خواري آنها در ،آن سرتمين تبعيه شونه ات خشف يكهيگر بريه  شود يا

 .«درآخرآ مذابي بزرگ است

اى ات قبيلده   يدت كدرد  كده فرمدود  : مده      ر ا )ع(صدادق به سنه خود ات ابى صالح ات امدام    كافىدر 

رسيهنه، حضرآ بده ايصدان دسديور     )ص(حضور رسول خها ضبه در حالى كه همه بيمار بودنه بهبنى

آن جنات بماننه تا بيماريصان بر طرف شه    بهبدود يابنده، آنگدا  ايصدان را بده       داد چنه ر تى نزد

مور كدرد  أما را مد  )ص(ج شهي  ، رسول خها ات مهينه خارگوينه: خواهه فرسياد، اين مه  مى جنگ

بيوري    بدول آنهدا را بنوشدي    مدا چندين       تا در بيابان مهينه نزد شيران صهقه بر ي    ات شير آنها

كده   اضافه كردنه كده ايدن مده  همدين     )ع(شهي ، امام نير منه كردي  تا همه بهبودى يافيي    كامشً

را   ()ع ملدى  ص() را به قيل رسانهنه، رسول خدها  )ص(هاى رسول خهاوپانچ نير منه شهنه، سه نفر ات

آنان را در يک  ادى پيها كرد كده بده    ()عبراى دسيگيرى   سركوبى آنان ر انه كرد، حضرآ ملى

تواندينه ات آن  ادى هاى يمن بود   آنان نمىنزديكى حال سرگردانى افياد  بودنه، چون آن بيابان

 ءُاإِنَّمزدا جزدز  »  :آيدة شدريفه  آ رد،    )ص(سيرشان كرد  به نزد رسول خدها  ا  )ع(ملىخارج شونه، پس 

 َ ن يُق يَّلُدواْ َ  ْ يُصزدلَّبُواْ َ  ْ تُق طَّدعز َ يْدهنيهِ ْ  ز      يزدْدعزوْن  فندي الأ رْضِ ف دزداداً     رزسُول هُ   الَّذنين  يُحزارِبُون  اللَّهز  

 (.540:5ج  1374)مشمه طباطبايي  ورد ناتل شهم در اين «َ رجُْلُهُ  مِّنْ خنشفو
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 افساد فی الارض .3
 معناي لغوي افساد فی الارض

داني  در  ضع هر لفظي،  اضع معناي خاصي را مه نظر دارد كه معنداي اصدطشحي نيدز    چنانكه مي

معداني  باشه. لذا در اين قدمت ما نيز جهت درک بهير تعريف فداد به بررسدي   ام گير اين معنا مي

 پرداتي :هاي مييلف ميريصه فداد   مصيقاآ آن در فرهنگ

  ريصده آن فدده اسدت. فدداد ضده       اسدت إفداد مصهر بات افعال است   به معناي تبا  سداتي  

در فارسي به معناي تبا  شهن، نابود شهن، ات بين رفين، ميششي شهن   نيز  «فده»لفظ  صشح است.

فداد ضه صشح »  گفيه شه :  وت، شرارآ   بهكاري آمه  استبه معناي تباهي، خرابي، فينه، آش

)ابدن  « شدود فاسده شده    خارج شود گفيه مدي است   بر هر چه كه ات حالت صالح منفعت آ ر خود 

فينده آمده  اسدت       به معني فاسه كردن، تبا  كردنافداد في الارض در لغت  ( .325: 3ج  1414منظور 

 .ح به معني بدين را    ضرر رسانهن استدر اصطش  (. 315: 1ج  1377)معين 

 معناي اصطلاحی افساد فی الارض

شود كه هيچ يدک بدابي را در حده د، تحدت مندوان افدداد فدي        يدر بررسي كيب فقهي مشحظه م

شود   اين   لذا كمير تعريفي ات فقها در خصوص افداد في الارض يافت ميانه الارض بيان ننمود 

كه چون فقها ميعرض مندوان افدداد فدي    انه اي ميوه  شه    بيان كرد مه  اي است كهمر به گونها

انه، لذا چنين منواني در فقه  جود نهارد. امدا بدا كمدي دقدت در كيدب فقهدي ميوجده        الارض نصه 

يدا تعريفدي ات آن   ندهاد   اخيصداص  الارض شوي  كه درست است كه فقها بابي را بده افدداد فدي   مي

  در  اقع لفظ افدداد در نظدر فقهدا لفظدي مدام      انه تيادي ات آن را برشمرد لكن مصاديق انه ننمود 

بود    به جاي تعريف لفظي مام كه ممكن است شبهاآ ميعهد به  جود آ رد به بيان مصداديق آن  

  كرد  بررسي ايصان انه؛ لذا به تبعيت ات فقها ابيها چنه مورد ات مصاديق فداد را ات ديهگا  پرداخيه

 پرداتي .يياه گيري ميسپس به ن

 

 مصادیق فساد از دیدگاه فقها:. 4

 حکم فقها در مورد اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید:الف( 

مهم قصاص مددلمان   ،داني ، يكي ات شرايط قصاص، تدا ي در دين است   حك  ا ليهچنانكه مي

  كلدي فدوق را بده    فر است   دليل آن قامه  نفي سبيل است  ليكن فقهاي اسدشم حكد  ادر مقابل ك
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اگر كدي به قيل اهل ذمه اميياد پيها كنه قصداص  انه   گفيهانه مهم اميياد در قيل كافر مقيه كرد 

گوينه كه قصاص ات بات حه نيدت.  ليكن  شود   در خصوص ملت قصاص، بعضي ات فقها ميمي

ه: ا  را به  اسطه افداد في نويگمي نه   ندابرخي آن را ات بات اجراي حه به  اسطه ايااد افداد مي

 .(265: 1415)مرمصي نافي تننه الارض حه  مي

 

 در مورد قطع دست در تکرار جرم کفن دزدي:ب( 

شدود، مفدده     مرتكدب تكدرار ممدل خدود مدي      ،هنگدامي كده كفدن دتد    كه گويهابن ادريس مي

كني ، نه بده خداطر اينكده    را قطع ميكننه  در فداد بر ر ي تمين است كه به خاطر آن دسيش سعي

كده هدر كدس حدق صدغيري را      انده  سارق است   به همين خاطر است كه اصحات ما ر ايت كدرد  

كه قطع دست به خاطر آن انه گفيه را بفر شه قطع دست ا   اجب است   آن سرقت كنه   سپس 

 .(189: 3ج  1410)ابن ادريس  است كه ات مفدهان بر ر ي تمين است

 

 فروشد:کند و او را میطع دست کسی که آدم ربایی میقج( 

شيخ طوسي بر آن است كه حه قطع در آدم ربايي به جهت سرقت نيدت كه در سدرقت، نصدات     

شدديخ ) دانددهمددور ديگددر لاتم اسددت   لددذا حدده مددذكور را ات جهددت افددداد فددي الارض مددياحددرت   

 (.28: 1343طوسي

  محقدق حلدي    (193: 9 ج 1403شدهيه ثداني  )  نيدز همدين مطلدب را بيدان نمدود      لمعهثاني در  شهيه 

در كيب اهل سدنت   .«شود نه ات بات حه سرقتدست چنين شيصي براي افداد قطع مي»گويه: مي

: 1027شديخ طوسدي   ) «مزن سر ق حراًّ فبامه  جزب مليه القطع لأنه منن المفددهين  فدي الارض  »ه  آمه : 

722  .) 

 

 در مورد کسی که منزل دیگري را آتش بزند: د(

به منزل ديگري آتش بيفكنه   منزل را با  سايل موجود در  كدي كه ممهاً»گويه: يشيخ طوسي م

 .(231: 10ج  1365)شيخ طوسي  «شودباشه   كصيه ميآن آتش بزنه ضامن هر چه تلف شود، مي

 



 

 

 

 
 

 

 

8       

ل 
سا

هم
زد

شان
ه 

ار
شم

/
ن

ستا
زم

ج/
 پن

 و
ت

ص
ش

13
93

 
ن

متي
ة 

ام
شن

وه
پژ

 

 نتیجه:  

دريافت كه فقها، افداد في الارض را مندوان مدام داندديه      توان حال با توجه به موارد برشمرد  مي

توان گفت كده ات نظدر فقهدا هدر     ع ميواممكه در انه فقط به ذكر مصاديق مييلف آن اكيفا كرد 

نوع معصيت   جرمي نومي  فداد است، اما ارتكات آن دسيه ات آنها كه داراي كيفر شدرمي معدين   

فر آن به مهه  حاك  شرع است )تعزيراآ( منظدور نظدر   است )حه د(   آن دسيه ات معاصي كه كي

ايصان نيدت، بلكه منظورشان ات افداد في الارض ارتكات مملي است كه معنون بده مندوان خداص    

در سدطح   ،ديگري نباشه،  لي در مين حال منار به تائل شهن مصالح پناگانه منصوص براي بصدر 

ظ    امنيت جامعه اسدشمي   ضدربه تدن بده     سيع شود   مرتكب ات ارتكات آن قصه بر ه  تدن ن

نظام اسشمي را داشيه باشه. بنابراين مفده، ات نظر ايصان كدي است كه موجب بدر هد  تدن نظد       

اميهال جامعه اسشمي شه ، در نيياه نظام اسشمي به  اسطه اممال ا  ضربه بيورد   افداد، جرمدي  

 است مليه نظام اسشمي.

 

 الارض با محاربهنسبت میان افساد فی 
در مورد ندبت بين منا ين محارت   افداد في الارض اخديشف اسدت. گر هدي نددبت ايدن د  را      

يعني هر محاربي مفده فدي الارض نيدز هددت. گر هدي بدر ايدن        ،داننهمموم   خصوص مطلق مي

 .نظرنه كه هر د  يک فعل هدينه )محاربه با خها   سعي در ايااد فداد در تمين(

نيدز تفددير شده      «بير ن رفين چيزي ات اميهال»كه گفيي  فداد ضه صشح است   به همانگونه 

شدود. بده ن شدک، هدر جدرم        است. ات اين ر ، فداد هر چيزي بر حدب خدود آن چيدز معندا مدي    

فدداد    »هاي تندهگي ا ، امدا مندوان    تنه، فدادي است در يكي ات جنبهمعصييي كه ات اندان سر مي

كنده بده   شدود   اخيصداص پيدها مدي    )تمين(، معناي آن قيه مي «الارض»ود به چون اضافه ش «افداد

، سده احيمدال   «فددادي كده در تمدين  اقدع شدود     »شود. دربار  تقييه به فدادي كه در تمين  اقع مي

  جود دارد:

شود، بدر  براي بيان ظرف فداد است، يعني فداد در تمين  اقع مي اين تقييه صرفاًاحتمال اول: 

پيونددهد، مفاسدهي را كده در تمدين بدده  قدوع مدي      ةهمدد «فدداد در تمدين  »احيمدال، منددوان   پايده ايدن  

آن اين است كده قيده    ةتيرا لاتم ؛نادرست است گيرد.  چنين احيمالي بديار بعيه بلكه اصشًدربرمي

در آيه، تايه   بيهود  باشه. چون بديار ر شن اسدت كده تمدين محدل تندهگي انددان        «في الارض»
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است. ات اين ر  هر كار شايديه يا ناشايديي ات اندان سر تنه به ناچار بر ر ي تمين خواهه بدود، بدر   

تدوان گفدت آ ردن چندين    اي خواهه داشت؟ بلكه ميچه فايه  «في الارض»قيه اين اساس آ ردن 

تيدرا ميدزان كيفدر دادن كددي بده خداطر       ؛ ل معناي كشم   يا دست كد  نامناسدب اسدت   يقيهي، م

كات جرمي، اين نيدت كه آن جرم بر ر ي تمين ات مارم صادر شه  باشه يا در ظرف ديگري؛ ارت

ثيري ندهارد تدا بده مندوان قيدهي در      أات اين ر  ظرف  قوع جرم )تمدين(، در اسديحقاق ماداتاآ تد    

 كار گرفيه شود.هموضوع آن ب

ان مدردم اسدت، در   تقييه براي دلالت بر گديردگي   فرا اني   شيوع فداد در مياحتمال دوم: 

 .نقطه مقابل فدادهاي فردي   جزئي

چگونگي پيونه   ندبت ميان فداد   تمين را بيان  تيرا ا لاًت؛ توان پذيرفاين احيمال را نيز نمي

 كنده. مداشً  صهق مي «افداد في الارض»گاهي بر يک جرم جزيي غير شايع نيز منوان  كنه، ثانياًمي

گذرنه، سشح بكصده،  يک يا د  نفر ات آن مي محه دي كه اتفاقاً اگر يک نفر در يک مكان يا را 

شود   مصمول اطشق آيه است. با آنكه جرمي شيصي است كده  اين كار فداد در تمين شمرد  مي

ات يک نفر   چه بدا بر ر ي يک نفر اناام گرفيه است   مصهاق شيوع در فداد نيدت، آري اگدر  

جرم   فداد بر ر ي تمين آشكارا صورآ گرفيه باشه يا جرمي مقصود ات شيوع فداد، آن باشه كه 

در احيمال سوم مطرح خواهده شده،   اي كه مام بود    ميوجه شيم خاص نباشه، با توجه به نكيه

 دست آ رد.هتوان ات تركيب آيه چنان معنايي را بمي

تمدين   فدداد در » براي دلالت بر اين معناست كده  «في الارض»تقييه افداد به قيه   احتمال سوم:

بر اين اساس، افداد  در تمين به معناي تبا  كردن تمين است. » .شودكنه   تمين فاسه ميمي حلول

اما نه بهان معنا كه ذاآ تمين تبا  شود، بلكه بهان معنا كه آن حالت اصشح   ساماني كه در تمدين  

بلكه تمدين ات آن جهدت كده    است، تبا  شود. پس مراد ات تمين، خاک   سنگ   اماال آن نيدت، 

تيرا تمين   مكان ات آن جهت براي اندان  ؛باشهمكان تنهگي   محل اسيقرار اندان است، مراد مي

مطلوت است كه براي تنهگي   اسيقرار ا  صشحيت داشيه باشده. ات ايدن ر  صدشح تمدين بده آن      

يت   مناسدبت ا  بدراي   است كه براي تنهگي اندان مناسب باشه   فداد آن به اين است كه صشح

براي دلالدت بدر ايدن    « افداد تمين»آ رد  شه  نه  «افداد در تمين»نهگي ات ميان بر د. اينكه تعبير ت

كنده   فدداد را در آن برپداي    نكيه است كه ممل محاربان  همين حالت اصشح را در تمين تبا  مي

 كنه. دارد، نه اينكه ذاآ تمين را فاسه ميمي
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تقييه فداد است به تمين  «  يدعون في الارض فداداً»ر ظرف در مال اين تركيب آنكه، اثنيياه 

كنده در تمدين       در اين تركيب ندبت فداد به تمين، ندبت حلولي است، يعني فدداد حلدول مدي   

ر د.  جهان مرفي بر اين يشود   صشحيت آن براي اسيقرار تنهگي اندان ات ميان متمين فاسه مي

دهه   مشحظه موارد اسيعمال اين تركيب در ديگر آياآ قرآن هد  بدر همدين معندا     معنا گواهي مي

  رتد.تأكيه مي

مقابله صورآ گرفيه اسدت:   «صشح في الارض»   «افداد  في الارض»در بعضي ات آياآ، ميان 

  ْهُياءزشْا  اسزوا النَّدُلاتبي   ز» (56)امراف:  «اًعزمز  ط  فاًوْخ  و ُمُادْ ها  زصشحنا عهزرض بزا  ا في الْهُفدن  لا تُ»

تقابدل اندهاخين    (85)امدراف:   «نين منؤمُد   ْيُنْد كُ نْإ  ْكُل  يرٌ  خ كُلنا ذ هزشحنصْان عهزبز ارضِي الْ ا فنهُدنفْلاتُ  ز

 ت،اسد  «فداد تمين»، «افداد در تمين»رسانه كه مراد ات مي «اصشح الارض»   «افداد در تمين»ميان 

يعني نقطه مقابل اصشح تمين، نه صرف معناي ظرفيت   اينكه تمين ظرف  قوع فداد است. بلكده  

مدديلزم لغدو بدودن آن   تكدرار بيهدود  در       «ي الارضفند »در مواردي مال آياآ تير، ظرف داندين 

 «ددادز الف  بُّحنلا يُ اللهُ  ز دل لنَّا  ز ث رْحزالْ کزلنهْيُ يها  زف  هزدنفْيُلن ارضِي الْعي فني سزلَّوزا ت إذ   ز»كشم است: 

در ايدن جمدشآ،    «فيهدا »تكرار قيده   (30بقر :)« اءزمزالهِّ کُفندْيز ها  زيزفن هزدنفْيُ نْا مزهزيزفن لُعزاْت ا » (205)بقر : 

تناسبي با ظرف بودن آن نهارد، بلكه ناچار بايه براي بيان نكيه   خصوصيت ديگري غير ات ظرفيت 

 توان گفتست ات افكنهن فداد در تمين   فاسه كردن آن، بلكه ميا باشه   آن خصوصيت مبارآ

ات آنكه فداد به  قرار داد  شه  قبل «فداد»قيه يا  صف  «في الارض»مواردي كه ظرف  ةدر هم كه

فامل خود در جمله اسناد داد  شود، ات چندين تركيبدي همدوار  همدين خصوصديت بده ذهدن تبدادر         

 كنه. اين آياآ را مشحظه كنيه:مي

ي فن هين دنفْمُالْك  حاآنالنا الصَّلوُمنمز وا  زنُآمز ين ذنالَّ لُعزاْن  َمْ» (77قصم:) «ضِري الأفن دادزالفن غِبْا ت ل  ز»

دسدت  هكدار رفيده اسدت، بد    هات اين آياآ   آياآ ديگر كه اين تركيب در آنهدا بد   (28 :)ص« ضِالارْ

  ز»آيه تمين ات آن جهت كه محل اسيقرار   سكونت اندان است موضوميت دارد چنانكه جمله مي

ه شدود:  رسانه. ممكن است گفياي كه گذشت، نيز همين معنا را ميدر آيه« ل دْالنَّ  ز ث رْحزالْ کزلنهْيُ

يعندي   ؛ظدرف لغدو باشده    «ضِي الارْفند »اين برداشت ات آياآ مذكور، ميوقف بر آن است كه ظرف 

  ز»ميعلق به افداد باشه   اين برخشف ظاهر است يا ميعارف نيددت، در حدالي كده ظدرف در مادل      

است، يعندي ظدرف   ظرف مديقر بود    ميعلق به سعي )يدعون( ( 33)مائه :  «داداًف  ضِرْي الأفن ون عزدْيز

 است براي فعل   فامل.
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اين است كه در اصطشح فقهي   حقوقي براي افداد في الارض تعريدف مدديقل      ،نكيه ديگر

اي  جود نهارد بلكه فقها جراي  معيني را تحت مندوان فدداد   افدداد فدي الارض معرفدي      جهاگانه

الارض، منوان مارمانه مديقلي نيددت   بنابراين گر هي ات فقها بر اين نظرنه كه افداد في ؛انهكرد 

كه در مقابل محاربه قرار گيرد، بلكه يک منوان مامي است كه هدر جرمدي ات آن جهدت كده ضده      

 گيرد.باشه تحت منوان آن قرار ميصشح مي

مفده في الارض خود موضوع حك  نيدت، بلكه به اصطشح ملماي معقول،  اسطه   ملت در 

، خدود موضدوع ماداتاآ اسدت     «مُفدنه بمِا هُوز مُفده»شود گفيه ميثبوآ مااتاآ است پس اينكه 

تيرا اگر مقصود ات مفده بما  ؛باشهتوان گفت نامعقول ه  مي جهه شرمي   قانوني نهارد بلكه مي

توانه موضوع مااتاآ قرار گيرد   هو مفده به حمل ا لي باشه قطعاً غلط است، مفهوم بما هو نمي

وان ات آن چنين تعبير كرد بلكه بايه گفت تده به حمل شايع باشه، ديگر نميمفاگر مراد ات مفده، 

شود   بهيهي است كه مفده بما هو تان، َ  بما هو ساحر، َ  بما هو محارت   ماننه اينها امهام مي

در اين صورآ تاني   ساحر   محارت موضوع حك  قرار گرفيه است، فلدذا هديچ مدوردي ات فقده     

موضوع حكمي ات احكام قرار گيرد   با توجه به اينكه مفده في  ه مفده مديقشًديه  نصه  است ك

تيرا چيزي را لاتم  ؛گيرد نياتي به تعريف آن ه  نيدت توانه خود موضوع مااتاآ قرارينفده نم

 .است تعريف كرد كه ات نظر شرمي   قانوني حكمي بر آن ميرتب گردد   مفده چنين نيدت

 

 نتیجه

افداد در ر ي تمين   بين محاربه ندبت مموم   خصوص مطلق است كه بر هر چه پس ندبت بين 

ه، در كنده؛  لدي چنانكده مشحظده گرديد     كنه، افداد بر ر ي تمين ه  صهق مدي محاربه صهق مي

كنه،  لي محاربه انطباق ندهارد    صهق مي «داداًف  ضِرْي الأفن ن وْعزدْيز»مواردي افداد در ر ي تمين 

موري ات قبيل تقندين قدوانين فاسده ، تأسديس     اتوان گفت كه افداد در ر ي تمين ميدر يک جمله 

ممدل تندا   لدوا    مدداحقه        ها   نظاير اينها   احيانداً ها، سوتانهن خرمنها   مصرتكه قمارخانه

ول گردد؛ اما چون براي آنها مقوبت تعيين شه ، مصدم ميشامل كه حه د معين دارد، را اينها  ماننه

در به آنها كه  «اداًدزف  ضِرْي الأفن ن وْعزدْيز»شود. مگر در صورآ صهق كيفرهاي چنهگانه در آيه نمي

 گردد.كيفر مفده في الارض بر آنها جاري مياين صورآ 
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احيمال ديگري ه  در ايناا مطرح شه  است، مبني بر اينكده افدداد فدي الارض جرمدي اسدت كده       

ا ن د بْي ك  کزذلند  لِجَْ  نْمن»فرمايه: سور  مائه  است كه مي 32  دليل آن، آيه  استمااتاآ آن امهام 

:   بده   «يعداً منجز اسزالنَّد  ل ي د ق  انمزد أك ف  رضِي الأْفند  ادودزد ف  َ ْنفسٍ  رِيْغ اً بِدزفْن  ل ي ق  نْمز هُنَّا  يل ائنر سْي اننني بزل مز

همين دليل بر بني اسرائيل چنين حك  كردي  كه هر كس ديگري را بكصه به ن آنكه مرتكب قيل 

 مردم را كصيه است. ةشه  باشه يا افداد در تمين كرد  باشه، گويي هم

شود كه هر كس، شيصي را كه مرتكب افداد در تمين شه  است ات اين آيه چنين اسيفاد  مي

 .استتمين كنه، مديحق كصيه شهن . پس هر كس افداد در بكصه گناهي بر ا  نيدت

 ةدانده كده در آيد   منظور ات فداد را همان فداد في الارض مي يياشار  شه كه مشمه طباطبا قبشً

 (.496: 5ج  1374 طباطبايي)مشمه  بعه بيان شه  است

  اسدت  ورد نظدر  ت، بلكه همان محاربه مد بنابراين منظور ات فداد هر گونه افداد في الارض نيد

شود كه در قوانين موجود افدداد  . اما در ممل ديه  مياستاتاآ چنين فدادي مااتاآ محاربه ما

في الارض به منوان يک جرم مديقل ات محاربه مورد شناسايي قرار گرفيه است ماننه مصاديقي كه 

 َ ْ سٍفْد ن  رِيْد غ بِ اًدزد فْن  ل ي د ق  نْمز»مائه   ةسور 32ات مفهوم آيه »گويه: ذكر شه. مقهس اردبيلي مي قبشً

 ( .664تا: بي مقهس اردبيلي) «شود كه افداد في الارض موجب قيل استاسينبا   مي «ضِرْي الأفن ادودزف 

بر اين اساس مفده في الارض محكوم بده قيدل اسدت   ندوع ماداتاآ قيدل در مدورد ا  ماننده         

 به محاربين در ايناا اممال شود.گيرد   لز مي نهارد كه مقرراآ راجع يمقصاص صورآ 

 

 الف( وجه اختلاف محاربه با افساد فی الارض

 محاربه   افداد في الارض ات چنه جهت اخيشف دارنه كه مبارتنه ات:

محاربه مبارآ است ات برهنه كردن سشح براي ايااد رمب   هراس   سلب آتادي   امنيت .1

گونه رفيار آگاهانه   ممدهي هدر كدس يدا كدداني،       ست ات هرا مردم، اما افداد في الارض مبارآ

براي بر ه  تدن امنيت   سشمت نظام جامعه اسشمي به قصه برانهاتي يا ضربه تدن به آن   با مل  

در محاربه ههف ايااد اخافه،  شودميرتكب مملي شونه؛ چنانكه مشحظه به مؤثر بودن اين رفيار م

امعه است،  لي در افداد في الارض ههف ضربه تدن رمب    حصت   سلب آتادي   امنيت در ج

 توانه ات طريق محاربه   برهنه كردن سشح   بر هد  تدن امنيدت  نظام اسشمي است   مي  مقابله با 
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اي براي تحقدق افدداد   توانه  سيلهصورآ گيرد، به مبارآ ديگر محاربه همچون بغي مي جامعه نيز

 في الارض باشه.

كار بردن سشح   برهنه كردن   اياداد اخافده   همادي جرم، فقط ات طريق بدر محاربه، منصر  .2

گيرد؛  لي در افداد في الارض منصر مادي مبارآ است ات هدر    سلب آتادي ات مردم صورآ مي

در محاربده   (.178دد 179: 1377 نعناكار) گونه رفيار كه مي توانه شامل فعل، ترک فعل يا گفيار نيز باشه

قط به صورآ فعل مابت شر  است   بايه ملني صورآ گيرد، اما در فداد في تحقق منصر مادي ف

توانه به صورآ فعل، ترک فعل   گفيار حيي به صدورآ  الارض چنانكه گفيه شه منصر مادي مي

 غير ملني صورآ گيرد.

 

 ب( بررسی نسبت میان محاربه و افساد فی الارض با بغی           

اي فاسه كردن آمده    اصدل آن حدده  رتيدهن داندديه شده        به معن« غيب»در برخي ات كيب لغت 

تيدرا هدر كدس كده حددادآ  رتد، بده        ؛انده است. به همين جهت است كه سديمگر را بداغي گفيده   

به معناي تاا ت ات « بغي»در برخي ات كيب لغت مفهوم  (.54: 1370ريحي)ط كنهسيمگري نيز اقهام مي

كه در اين آيه مباركه خها نه  باشهسور  حاراآ ميمنصأ بغي آيه نه  . حه اميهال ذكر شه  است

 فرمايه:مي

اگر د  گر   ات مؤمنان با ه  جنگ كردنه ميان آنها آشيي دهيه. اگر يک گر   مليده گدر     »

ديگر طغيان كرد با ا  بانگيه تا حكد  خدها را بپدذيرد    قيدي باتگصدينه بدين آن د  بده مدهالت،         

 .«مصالحه برقرار ساتيه

لالت اين آيه بر جرم بغي اخيشف نظر  جود دارد. گر هي آن را در مورد بغدي  در خصوص د

اما گر هي ديگر اميقاد دارنه كه اين آيه دلاليي بر جرم بغي نهارد  (.386: 2ج  1370 كاظمي)داننه مي

 مقهاد سديوري ) باشهمزبور در مورد نزاع مؤمنان با يكهيگر مي يةتيرا باغي، كافر است حال آن كه آ

 (.386: 1ج  1378
اصطشح بغي را در مورد قاتشن ممار به كار برد  است، آناا  )ص(ات نظر تارييي نيز پيامبر اكرم

ساخت، گر هي ات سادگي ممار سوء اسديفاد   به كمک ياران خود مداه النبي را مي )ص(كه پيامبر

گفت كه مرا با حمل  )ص(كردنه   بيش ات تحمل مادي ا  بر  ي سنگ حمل كردنه، ممار به پيامبر

باشدنه، تيدرا تدو را گدر   ميادا ت        يفرمودنه: آنان قاتل تو نم )ص(اين بار سنگين كصينه كه پيامبر

 .كصنه   بالاخر  ه  ا  توسط باغي شام كصيه شهباغي مي
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هداي حده د، قصداص   ديداآ ذكدر        كه آنهدا را در كيدات  يفقهاي اماميه بر خشف ساير جرا

انه. اگر چه برخي ات فقهداي اماميده     شرايط آن را در كيات جهاد مطرح كرد  بحم بغيانه نمود 

انده، لديكن اكاريدت    داندديه  )ع(ماننه شهيه ثاني اجراي احكام بغي را منحصر به تمدان امدام معصدوم   

نمايه، امد  ات  يكه بر امام  اجب الطامه   يا نائب ا  خر ج مانه فقهاي اماميه باغي را كدي دانديه

ه به  سيله سشح صورآ گيرد   يا به ن آن اناام شود   ام  ات اينكه موجباآ سلب آسدايش  اينك

كاشف الغطداء در ايدن تمينده بيدان كدرد       يا ننمايه. ات اين ر ست كه جامعه اسشمي را فراه  نمايه 

را   يا نائب ا  خر ج كنه   ات فرمان ا  سدرپيچي نمايده امدر ا      )ع(است: هر كس مليه امام معصوم

اطامت نكنه   نهي ا  را ترک ننمايه   يا با ا  ات را  ترک تكاآ   يا خمس ميالفدت  رتد   يدا   

 .حقوق شرمي ا  را نههه بايه با ا  جنگيه

برخي ات نويدنهگان با اسيناد به اقوال فقها، شرايط مبارت  با بغاآ را به  جود پنج شدر  اصدلي   

 .(63: 1373)مرمصي شوشيري  انهدانديه

ا ل آن است كه ات امدام جدها گرديده    ات پيدر ي  ي خدودداري  رتنده   خدود را ات         شر 

 رماياي ا  نهانديه باشنه؛ خوا  در شهر   يا ر سيايي اقامت نمود  باشنه.

كه حاك  نيوانديه باشه بده ن   شر  د م آن است كه داراي قهرآ   شوكيي باشنه، به نحوي

 ايه. نير هاي كافي آنان را سركوت نم ةتهي

شر  سوم آن است كه در تصييم خود ندبت بده حقانيدت حكومدت حداك  دچدار اشديباهي       

 باشنه كه ات آن معذ ر نباشنه. 

 حات   دليل ممكن نباشه. ةشر  چهارم آن است كه ارشاد آنان ات را  بحم   اقام

 نهاشيه باشه.نيز دفع آنها امكان شر  پنا  آن است كه ات را  ايااد اخيشف   فينه بين آنها 

 جود اين شر   پناگانه به اين دليل است كه فقهاي اماميه، بغاآ را بر خشف محاربين به د  

كه در مقابله با انه نيدت كداني هدينه كه اقهام به قيام مدلحانه نكرد  ةانه. دسيدسيه تقدي  كرد 

ه   نر قابل ههايت   ارشاد باشاين گر  ، حاك   ظيفه دارد ابيها آنها را ارشاد   ههايت نمايه   اگ

 خطري براي نظام نهاشيه باشنه. نبايه معيرض آنها شه. 

 باشنه. يكه اين گر   خود بر د  قد  مانه دسيه د م كداني هدينه كه قيام مدلحانه كرد 

  خطرناک هدينه تصكيشآ    گر   ا ل كداني هدينه كه داراي سرپرست، حكومت مديقل

 هاي آنان را مورد تعقيب قرار داد.گيري نمود   فراريدر مقابله با اين گر   سييباشنه، كه بايه مي
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ماننده اصدحات مايصده در جندگ جمدل         هددينه گر   د م كداني هدينه كه فاقه تصكيشآ 

خوارج نهر ان كه در مقابله با اين گر  ، جنگ تنها تا تمان ميفرق شهن آنها ادامه دارد   فراريدان  

شونه   آنها را در ابيها به توبده  بلكه مار حان آنها نيز مها ا مي رد تعقيب قرار گيرنه،آنها نبايه مو

شدونه  ساتنه، اگر توبه نمودنه   خطرناک ه  نبودنه آتاد مي  باتگصت به را  صحيح رهنمون مي

   اگر توبه نكردنه   خطرناک باشنه بايه در حبس باقي بماننه تا توبه نماينه.

كيدب  در ر ايداآ ميعدهدي اسدت كده در ايدن تمينده       ، ماميه در تقدي  بنهي فوقمدينه فقهاي ا

 ر ايي نقل گرديه  است.

 

 ج( وجوه افتراق بغی و محاربه

هاي محاربه با مفهوم بغي، تمينه مناسب را جهت بررسي برخي ات مدوارد مربدو  بده    بررسي تفا آ

 ،ار مفهوم مزبور را با ه  آميييده اسدت  گذرسه قانونكه به نظر مي -بز  محاربه   افداد في الارض 

 توانه شامل موارد ذيل گردد:ها ميساتنه. اين تفا آفراه  مي

محارت فردي است كه به قصه بر ه  تدن امنيت   ايااد رمب    حصت ممومي دست بده   .1

آنكده   كنده  لدو  برد، اما باغي فردي است كه مليه امام مادل   يا حاك  شرع خدر ج مدي  اسلحه مي

قصه ارمات   اخافه را براي مردم نهاشيه باشه. به كشم ديگر محاربه يک جدرم مليده امنيدت ملدت     

شود   به همين جهت است كه شارع   قانونگذار به دليل حفظ   صيانت كامل ات نظ    شمرد  مي

هاي شهيهي را براي ممل محارت تعيين نمود  است. اين در حالي است آرامش ممومي، مااتاآ

مل بغي بيصير ات آنكه يک جرم مليه امنيت مردم تلقدي شدود، بده مندوان جدرم مليده د لدت          كه م

شود   به همين دليل است كه شارع   قانونگدذار تدا حده د تيدادي نددبت بده       حاكميت شمرد  مي

 باغيان، سياست  فق   مهارا را در پيش گرفيه است.

اسدلحه   غيدر ات آن ضدر ري نيددت، لديكن      كار بردن  سيله ام  ات هبراي تحقق جرم بغي ب .2

 براي تحقق جرم محاربه اسيفاد  ات اسلحه ضر ري است.

باشده. ماداتاآ   هاي تيادي با مااتاآ جرم بغي ميضمانت اجراهاي بز  محاربه داراي تفا آ

ق.م.ا اشار  شه ، اما براي ممل بداغي  190اي است كه به آنها در ماد  محاربه همان انواع چهارگانه

حه شرمي خاصي تعيين نگرديه  است. تنها در جهت مبارت  با باغيان دسيور قيال   جهاد داد  شه  

 (.164 : 1386 مايهي) انه  به همين دليل بود  است كه فقها بحم آن را در كيات جهاد مطرح كرد 
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نبدود    بده همدين دليدل حركدت باغيدان بده صدورآ         ميد در  تحقق بز  بغي به صورآ فردي  .3

 باشه.ميميد ر گيرد، ليكن بز  محاربه به صورآ فردي   گر هي هي صورآ ميگر 

جرم بغي ات نظر تماني بايه در تمان شورش   انقشت صورآ گيرد حال آنكه محاربه چنين  .4

 شرطي نهارد.

،  لي در جرم بغي بداغي  يدتغير مدلمانان ن تي بين مدلمانان  براي تحقق جرم محاربه تفا  .5

 اي كه ات ا  دارد، قبول نهارد.ان است، ليكن حاك  اسشمي را به خاطر شبههخود مدلم

توبه مرتكب جرم محاربه پس ات دسيگيري به منوان مذر قانوني پذيرفيه نيواهه شه، لديكن   .6

 شود مگر اينكه داراي تصكيشتي باشنه   منههم نصه  باشنه.توبه باغي پذيرفيه مي

 

 اهانواع مجازات. 5
ترين هاي كيفري، انوامي ذكر شه  كه مه ها   به طور كلي مدئوليتفقهي براي مااتاآدر كيب 

 .دياآ. 4؛ قصاص. 3 ؛تعزير .2؛ حه.1 آنها مبارتنه ات:

 

  حد

باتداشين    ،انهات ، مقوبت، جها كردن چيزي ات چيز ديگر ،حه در لغت به معني مرت ميان د  چيز

 پايان هر چيز است. حه د جمع حه است.

هايي كه در شرع براي بعضي ات گناهان معدين شده      در اصطشح فقه مبارآ است ات مااتاآ

يعني مدانع ات تكدرار    ،كننه  را محه د مييها را ات آن جهت حه گوينه كه جرااست. اين مااتاآ

 .شونهه لحاظ مبرآ( ميجرم ه  در مورد مارم   ه  در مورد ديگران )ب

، حه را توضيح داد    گفيه اسدت:  13قانون مااتاآ اسشمي در فصل ا ل ات بات د م در ماد  

  .«شود كه نوع   ميزان   كيفيت آن در شرع تعين شه  استحه به مااتاتي گفيه مي»

 است.نه گنا  ديگر گناهاني كه كيفر آنها ات طرف شارع تعيين شه  است محاربه، ارتهاد   چ

 حه محارت مبارآ است ات:

 نفي بله ،قطع دست  پا به طورميالف ،آ ييين به دار ،كصين

باشده.  يمد ، )بات تفعيل( كه صيغه مبالغه اسدت  «يُق يِّلُ، ت قييلق يَّل ، » «يُق يَّلوا»ريصه اصلي : كشتن.1

رسده  رسانه، پدس بده نظدر مدي    ر د، شهآ   تيادآ در معناي آن را مي قيي فعل به بات تفعيل مي
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شود، يمنظور آيه كصين با شهآ   سييي فرا ان به بهترين شكل است. آنچه ات ر اياآ اسيفاد  م

ين در جايي مطرح نصه  است، پس تنها با رجوع به لغدت كده   كصين محارت است   چگونگي كص

توان ا  را به بهترين  جه كصدت. در تمدان ندز ل آيده بدا شمصدير       رسانه، نميغلظت   شهآ را مي

اي ديگر، آتش تدن شهيهترين  جه باشده؛ در جدايي ديگدر، ات    كصين ميها ل بود. شايه در منطقه

بده نظدر    گيكصين محارت بدي ةر گذاشين   ... پس نحودر مكان ديگر ميان ديوا، كو  پرآ كردن

 حاك  شرع دارد.

شدود، بده طدوري كده ات د  طدرف      مدي بدديه   مدديقي  بده دار   مادرم بده طدور    به دارآویختن:.2

شود   غددل  مير ت ات دار پايين آ رد   سهمانه   بعه ات مير ت بردار  سههايش بديه باشه   دست

 نصده چده بايده كدرد؟ شدهيه ثداني       الاي دار پدس ات سده ر ت كصديه   شود. اگر بر بمي  كفن   دفن 

 . (386: 2ج  1403)شهيه ثاني  يعني ا  را مي كصنه ؛كننها  را جهات مياست  فرماينه: اگر تنه مي

 (.589:  41ج 1410نافي ) فرمايه: دليلي بر كصين ا  نهاري مي جواهرصاحب 

شود   ابقاي ا  به طور ميگويه: محارت به طور تنه  به دار آ يييه دراين بار  مي امام خميني

شود، پس اگر مرد  باشده غددل     باشه. سپس پايين آ رد  ميآ يييگي بيش ات سه ر ت جايز نمي

انه در قيدل  گردد.   اگر تنه  باشه بعضي گفيهميشود   دفن خوانه  ميشود   بر ا  نمات كفن مي

شود  لي اين مصكل است؛ البيه ممكن است گفيه شود كه جايز است طوري مصلوت ريع ميا  تد

 .(9م  891: 2   1ج  1421 خميني)امام شود كه به سبب آن بميرد،  لي اين ه  خالي ات اشكال نيدت 

 شود.كه دست راست  سپس پاي چپ قطع مي :مخالف پا به طور قطع دست و.3

 محل سكونت. شهر ات تبعيه تنهان   ميان تبعيه دراخيشف است : نفي بلد.4

اسداس   بدر  اينكه انييدات آنهدا   يا ؟اين چهار مااتاآ مييار است انييات يكي ات آيا حاك  در

 باشه كه مارم مرتكب شه  است؟ميضعف جرمي شهآ  

نييدات  هدينه   امدام را در ا  فقها قائل به قول تييير اي اتال بايه گفت مه ؤدر پاسخ به اين س

 .داننه )اكارفقهاي شيعه قائل به اين نظر هدينه(مي مااتاآ مييار يكي ات اين چهار

ضعف  كه درآيه آمه  بيانگر ترتيب مااتاآ براساس شهآ   «َ »معيقهنه اين  ديگراي مه   

 جرم است.

قطدع بده طدور     ،بده دار آ ييدين   ،تر درحه محارت، اخييار حاك  بين قيلقول قوي امام خميني:

ميالف   نفي بله است.   بعيه نيدت كه براي حاك  بهير باشه كه جنايت را مشحظه كنه   آنچده  
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مناسب است را اخييار كنه. پس اگر كصيه است قيل يا صلب را اخييار كنه،   اگر مدال را برداشديه   

)امام خميني  اخييار نمايهاست، قطع را اخييار نمايه،   اگر فقط شمصير كصيه    ترسانه ، نفي بله را 

 (.5م  890: 2   1ج   1421
يعندي نددبت بده     ؛رسه كه اگر ترتيب را شر  بهاني  بهيدر اسدت  ها، به نظر ميتبا بررسي ر اي

 (.167: 1384 بانوردي)موسوي  مقهار جنايت، حك  را براي جاني در نظر بگيري 

 

 عناصر تحقق جرم محاربه
 مدردم    سدلب امنيدت ات   رمدب    اياداد  ترسدانهن مدردم     قصده مورد مناصر كصيهن اسلحه به  در

بدالغ بدودن ميدان فقهدا      مورد مناصر اهل ريبه بودن   در اما؛  جود دارد ميان فقها اتفاق نظر ،جامعه

برخدي حكد     داننه.ميبرخي شر  ن   داننهميشر   را نيز فقها اين مناصر اخيشف است برخي ات

 داننه.ميداننه   برخي فقط شامل مردان مي محارت را شامل تن   مرد هر د 

 

 عناصر جرم محاربه

جرمي  هر گرفيه شه    نظر قانون در لحاظ قانوني جرم است چون براي آن مااتاتي در محاربه ات 

 منصر است:سه داراي 

هركس كه براي ايااد رمب   »ق.م.ا است كه مقرر داشيه: 183ماد   عنصر قانوني جرم محاربه:

 .«باشهاسلحه ببرد محارت   مفده في الارض ميبه هراس   سلب آتادي   امنيت مردم دست 

دست به اسلحه بردن   اسيفاد  ات سشح را منصر مادي جدرم محاربده    عنصر مادی جرم محاربه:

 گوينه.

مدردم را منصدر    اتامنيت  سلب آتادي   هراس   رمب   ايااد قصه رواني جرم محاربه: عنصر

 ر اني جرم محاربه گوينه.

قطع دسدت راسدت     . 3؛ به دارآ ييين. 2؛ قيل. 1» ق.م.ا :190مجازات محارب به موجب ماده 

 «.نفي بله. 4؛ چپ يپاسپس 

محاربده   افدداد فدي     :ق.م.ا 189مهاده   طبه  فهي ارر    افسهاد  های ثبوت جرم محاربه وراه 

   ماقدل بدالغ    اقراركننده   به شر  آنكده   اقرار يک بارود: الف( شهاي تير ثابت ميالارض ات را 

 «. اقرار ا  با قصه   اخييار باشه؛ ت( با شهادآ فقط د  مرد مادل
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محاربه با يک مرتبه اقرار   بنابر احو  )اسيحبابي( با د  مرتبه دد   بدا شدهادآ د    : امام خميني

 (.4م  890: 2   1ج  1421)امام خميني شود مادل ثابت مي

  حقوق الناس به مل  خدود ممدل    لله: قاضي اجات  دارد كه درحقوق افرمايههمچنين ايصان مي

 .(8م  826: 2   1ج  1421)امام خميني  كنه

 
 موارد سقوط حد محاربه چیست؟

 ؛دسيگيري توبه : توبه قبل ات .1

 ؛فوآ مارم .2

ارتكات جرم به هردرجه كه باشه رافدع  جنون درحال : »داردميق.م.ا مقرر   51جنون : ماد   .3

ارتكات جرم باشده   مفهوم ميالف اين ماد  آن است كه اگر جنون پس ات .«وليت كيفري استئمد

 وليت كيفري نيدت.ئرافع مد

 سقو  نهارد. ثيري درأگذشت شاكي خصوصي ت مفوممومي  

 

 گيرینتيجه

س كده خدود،   دسديوراآ شدارع مقده    جرم در حقوق جزاي اسشمي، مبارآ است ات رفيدار خدشف   

دهه   بر اين اسداس محاربده يكدي ات جدراي  بدزرگ   ات گناهدان       مبناي نظ  ممومي را تصكيل مي

كبير  است كه به منوان جرم مديلزم حه، شناخيه شه  است به مش  ، افداد في الارض ات مندا ين  

به مبارآ اسدت ات رفيداري   ميصوص قرآني است كه محاربه مصهاق بارت آن است. بنابراين، محار

كه منار به خوف مردم شود   اخافه   ايااد رمب    حصت، ندومي افدداد فدي الارض اسدت. در     

محاربه به كار بردن  سيله شر  است   ليكن منحصر به اسلحه ات نوع گرم يا سرد آن نيدت، بلكه 

شدود. اسداس محاربده،    گيرد را شامل مدي  سايل ديگري كه در جنگ   دفاع مورد اسيفاد  قرار مي

ركن ر اني آن است كه مبارآ است ات قصه به كار بدردن  سديله   قصده اخافده اسدت. همچندين       

مارمانه در آن شر  نيدت   شر ع به جرم آن ه  به  ةمحاربه ات جراي  مطلق است كه تحقق نييا

م مدذكور را  منوان اناام فعل حرام قابل مااتاآ است. ات آناايي كه قصه اخافه منصر ر اني جدر 

  ندوع رفيارشدان   شدكل    فداد هدينه؛ چون اصدولاً    دهه اما در افرادي كه ات اهل ريبهتصكيل مي

ر اندي، لاتم نيددت. در مدين حدال بدراي تحقدق        ءشود، اثبداآ ايدن جدز   موجب خوف   رمب مي
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ول باشه. ات نظر ماداتاآ، قد  محاربه، اهل ريبه بودن شر  نيدت، چنانچه تعهد مارمين مشک نمي

سور  مائه    اصول كلي حقوق جدزاي   33تييير   لز م رمايت تناسب بين جرم   بز  با ظاهر آيه 

خفدت    ه، بايدديي  اسشم هماهنگي بيصدير دارد   در اجدراي هدر يدک ات ماداتاآ هداي چهارگاند       

 خواري محارت مورد تأكيه   توجه قرار گيرد   در اين مورد فرقي بين تن   مرد  جود نهارد.

چه ارتكات قيل به  سيله محارت   يا ممل مارمانه ديگر، تأثيري در سقو  اخييار حداك   چنان

بر انييات يكي ات حه د چهارگانه نهارد. ات نظر مصهاقي، دتداني كه با قهر   غلبه   به طور ملني 

شود   شونه اگر قصه اخافه داشيه باشنه يا مملصان نوماً منار به ايااد اغيصاش مي ارد منزل مردم 

  موجدب رمدب    حصدت ممدومي      بنهنده   شوارع، را  را بر مدردم مدي   هانيز راهزناني كه در را 

 شونه. شونه، محارت هدينه   در صورآ دسيگيري محكوم به حه محاربه ميمي

توانه مورد اسيفاد  قرار گيدرد كده شدرايط    براي اثباآ جرم محاربه، مل  قاضي، بينه   اقرار مي

اي خود قابل طرح است. اگر محارت پس ات ارتكات جرم بميرد   يا توبه كنده، در  هر كهام در ج

صورتي كه توبه ا  قبل ات دسيگيري باشه حه ات ا  ساقط مدي شدود   امدا توبده بعده ات دسديگيري،       

 تأثيري در اجراي حه نيواهه داشت   در هر حالت حقوق خصوصي افراد قابل مطالبه است. 

توانه مانع اجراي حه باشه؛ چرا كه محاربه ات جراي  لياي دم نميگذشت شاكي خصوصي   ا 

 توانه مانع اجراي حه د الهي شود.ممومي   يا حق اللهي است   كدي نمي

در خصوص موارد اخيشف بين جرم بغي با محاربه نيز آنچه بيصير مورد تميز   تفكيک بين اين 

ن اقهام مليه امنيت   آسايش مردم   ايااد رمب باشه، اين كه اههاف محارباد  منوان مارمانه مي

  هراس براي رسيهن به يک سري اههاف پدت   مادي بود  كه البيده ممكدن اسدت اهدهاف غيدر      

شدود بغداآ گر هدي هددينه كده      مادي   بعضاً سياسي نيز مه نظر قرار گيرد، در حالي كه گفيه مي

ت صدشح   رفدع فدداد، مليده امدام مددلمين       براي ايصان شبهه ايااد شه  است   اينها ظاهراً در جه

تدوان گفدت، در جدرم بغدي كده      به مبارآ ديگر مي تننه.دست به شورش، تمرَّد   قيام مدلحانه مي

بندابراين   جدود ندهارد؛   مصهاق بارت جرم سياسي در اسشم شناخيه شه  است اههاف پدت   مادي 

 محاربه با بغي   جرم سياسي تفا آ دارد.

مدوم    شود كه رابطه بين محاربه بدا افدداد فدي الارض مبدارآ اسدت ات م     مي در خاتمه يادآ ر

بعضدي ات مصداديق افدداد فدي الارض     ؛ اي، افداد في الارض استخصوص مطلق، يعني هر محاربه

 محاربه است، بعضي ات مصاديق افداد في الارض محاربه نيدت.
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 منابع
 ( .1410ابن ادريس، محمه بن احمه  )التابعة النصر الاسشمي  ةق : مؤسد، الحاوی لتحریر الفتاویالسرائر ق

 المهرسين ق . لجماعة

 ( .1414ابن منظور، محمه بن مكرم )النصر   اليوتيع. للطباعةبير آ: دارالفكر ، لسان العربق   

  چاپ  ،)س(خميني سده تنظي    نصر آثار امامؤتهران: م ،تحریر الوسيله( ق1421) ر ح الله.سيه  ،خمينيامام

 ا ل. 

 محاربه در حقوق كيفری ایران )مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و عناوین ( 1379تاد ، محمهجعفر. )حبيب

 تهران: دانصگا  تربيت مهرس. ،مشابه در كامن ر(

 الآدات. مطبعةناف:  ،المنهاج تكملةمباني ( تاخويي، ابوالقاس . )بي 

 ( .1412راغب اصفهاني، حدين بن محمه )بير آ: دارالقل . ،ات الفاظ القرآنمفردق 

 بير آ: دار احياء اليراث العربي.، الدمشقيه في فقه ارماميه اللمعةتا( )بي .بن مكي ، محمهشهيه ا ل 

 ( .ق 1403شهيه ثاني، تين الهين بن ملي )بير آ: داراحياء اليراث ، الدمشقيه اللمعةالبهيه في شرح  الروضة

 العربي.

  چاپ  الاسشميه، تهران : دار الكيب ،تهذیب ارحکام (1365. )بن حدن محمهشيخ طوسي، ابوجعفر

 چهارم. 

  .تهران: نصر اسشمي، چاپ د م.الخلافتا( )بي. ددددددددددددددددددددد ، 

 ( . .1027ددددددددددددددددددددد  )بير آ: دارالكيب العربي.، في مجرد الفقه و الفتاوی يةالنهاق 

 ( .1370طريحي، فيرالهين )تحقيق سيه احمه حديني، تهران: انيصاراآ مرتضويه.، مجمع البحرین 

 ( .1374مشمه طباطبايي، محمه حدين )ق : دفير انيصاراآ اسشمي  ابديه به جامعه ترجمه تفسير الميزان ،

 مهرسين حوت  ملميه ق .

 بير آ: دارالكيب العربي.، ایي ارسلامينجالتشریع التا( مود ، مبهالقادر. )بي 

 ،چاپ ا ل. ،تهران: انيصاراآ مرتضويه ،مسالک ارفهام الي آیات ارحکام  (1370جواد. ) كاظمي 

 ( .1386مايهي، سيه محمود )،تهران: نصر ميزان، چاپ ا ل. جرایم عليه امنيت 

 تهران: نصر اسيقشل، چاپ د م. ،شرایع ارسلام( ق1409حلي، جعفر بن حدن. ) محقق 

 تهران: نصر ميزان، چاپ ، های نو در حقوق كيفری اسلامدیدگاه( 1373. )، محمه حدنمرمصي شوشيري

 ا ل.

 ( .1415مرمصي نافي، شهات الهين )الله المرمصي العامهمكتبة آية القرآن و السنه،  ص علي ضوأالقصاق. 
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 ( .1377معين، محمه )،تهران: چاپيانة سپهر، چاپ د اتده . فرهنگ فارسي 

 تهران: انيصاراآ مرتضويه. كنز العرفان في فقه القرآن، (1378شل الهين. )مقهاد سيوري، ج 

  تهران: انيصاراآ مرتضويه. البيان في احکام القرآن، ةزبد)بي تا( احمه بن محمه.  اردبيلي،مقهس 

  سده تنظي    نصر آثار امام ؤتهران: م ،فقه تطبيقي بخش جزایي (1384بانوردي، سيهمحمه. )موسوي

 چاپ ا ل. ،خميني)ر (

 ياء اليراث العربي. حبير آ: دار ا ،جواهر الکلام (ق 1410، محمهحدن. )نافي 

 ( .1377نعناكار، مههي )چاپ ا ل. ،كاشان: انيصاراآ مرسل ،افساد في ارر  در فقه و حقوق موضوعه 

 


